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 های شمس لنگرودیهای بلاغی در عاشقانهتحلیل نشانه

 رضا چراغی --۳                 علی صفایی سنگری --۲  منشپرند فیاض-۱

  چکیده 

گیری محتوا دارند و متناسب با محدودۀ های بلاغی، نقشی برجسته در فرآیند شکلنشانه

شود. شمس لنگرودی از شاعران معاصر ایران است که در ها استفاده میرمزگانی بافت متنی از آن

های بلاغی دارد. با توجّه به ارتباط ز نشانهای قابل بررسی اشعرش متناسب با محتوا و هدف، استفاده

های بلاغی نهتحلیلی، نشا -ها، مقالۀ حاضر به روش توصیفیهای شمس با این نشانهبارز عاشقانه

کند. تحلیل اشعار عاشقانۀ شمس  بررسی می ها را در شعرپرکاربرد و نقش و کارکرد تعیین کنندۀ آن

معشوق، عشق و شعر در یک مثلث  دارای سه ضلع برجستۀ هادهد محتوای عاشقانهشمس، نشان می

دترین مهای بلاغی برای تشریح آن استفاده نموده است. پربساعاشقانه است که شاعر از انواع نشانه

گیرد که به ترتیب، شاملِ ای قرار میهای شمایلی و نمایهها در این اشعار در دو بخش نشانهنشانه

های بلاغی ، تکرار در سطح جمله و نشانهستعارۀ مکنیه و مصرحّهحروفی، تشبیه، اتناسب، هم

که در گسترش و تقویّت حروفی و تشبیه است ها به ترتیب: تناسب، همهساز در این سرودسبک

 ایهای نشانهها، خوشهها نقش دارند. همچنین تراکم و ترکیب نشانهنظام عاطفی مسلّط بر عاشقانه

ها و ها است. کارکرد نشانهتأییدی بر وجود رمزگان بلاغی در این سرودهرا پدید آورده است که 

 کند.های زیستمانی او آشنا میمخاطب را  با  شعر شمس، دنیای ذهنی و تجربهها خوشه

 ها، شمس لنگرودیهای بلاغی، شعر معاصر فارسی، عاشقانهشناسی، نشانهنشانه ها:کلید واژه

 مقدمه-۱

 و هدف آن شناخت و  یانشانه یهانظام یا(ها sign، علم نشانه )(semiology)ی شناسنشانه
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متن را در دو  یهاساختار و نشانه شناختی،شانهناست و نقد  یرزبانیو غ یزبان یهانشانه یلتحل

 یجاداست که با ا یکارآمد یهاروش یناز بهتر»روش  ین. اکندیم یبررس یو افق یمحور عمود

 (153: 1388 یناتی،)استر« معنادار شدن سر و کار دارد. یند(، با فرآbarthesبارت ) یربه تعب یا عنیم

متن با  یک ۀکه به مثاب ییهانشانه»هاست؛ نشانه یباز یبرا یمناسب ۀباز و عرص یگفتمان شعر،

 یلان( س294: 1387 ی،خانو کاکه ی)سجود« قرار دارند. یههم در ارتباط و تعاملات چند سو

که در آن  یو بافت یکدیگرها در شعر در ارتباط با . نشانهشودیآن م یستاییا در شعر، مانع اهنشانه

ها نشانه ین. اگرددیها سبب حرکت شعر و گسترش معنا منشانه یو باز یابندیاند، معنا مقرار گرفته

 یخوانش ینۀزممتحوّل شده،  یشعر یثابت دارند؛ امّا در فضا یاقبل از ورود به بافت شعر، چهره

 . آورندینو را فراهم م

خود  یوندامّا هنوز پ، تازه ارائه نموده ییاز شاعران نسل چهارم است که الگوها یلنگرود شمس

از  ( یکی15: 1384 -85 یان،و پورنامدار یمعاصر نگسسته است. )طاهر ۀگذشت یهارا با نسل

اگر دوست »عاشق است. او معتقد است:  یش،هاشعر او عشق است. شمس در عاشقانه هاییهدرونما

عاشقانه  یحسّ یاگر کس یستن یا. مسألهیعاشق باش یداوّل با ۀشعرت عاشقانه باشد در درج یدار

)باژن، « در مخاطب داشته باشد. یریاثر، تأث یناست که ا یدکند و همان را بازتاب دهد؛ امّا بع یداپ

 یمبار مفاه یکاند؛ شمس دو بار عاشق شده یهااست که عاشقانه یلدل ین( به هم141: 1390

 (.10: 1391 یفی،اند. )شرنشسته یکدیگردر کنار  هکه عاشقان ییهاکلمه یگرها و بار دعاشقانه

ها گیری عاشقانههای بلاغی در شکلو نقش نشانه نویسدیم یرگفتمان عاشقانه را با تصو ی،لنگرود

 بسیار مؤثّر است.

 تحقیق بیان مسأله و سؤالات 

گذاشته و  یربر مخاطب تأث یافته،نمود  یاّتدر ادب یربازکه از د یاز تجارب بشر یکی    

و احساسات  یفرد ۀکهنسال، ابتدا به صورت تجرب ۀتجرب ینعشق است. ایخته، احساسات او را برانگ

خاصّ  یهاخورده و با زبان و نشانه یونداز اشعار با اجتماع پ یاریسپس در بس یف بیان شده ،لط

ذهن و احساس شاعر است.  یانب یمهم برا یاز ابزارها یبلاغ یهاگرفته است. نشانه شکلخود 

 یها. شمس به کمک نشانهکندینو را خلق م یریو تصو شکندیابزار شاعرانه، نُرم زبان را م ینا

در شعرش  یّلو تخ یرزبان، تصو یلۀوس را به یهنرمندانه به شعر خود داده و زندگ یشکل ی،بلاغ

به زبان مردم دارد و با ذوق و  یکساده، روان و نزد یشمس، زبان یهامنعکس نموده است. عاشقانه
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که با  یالبتّه کس کند،یخود جلب م یانسان روزگارش همراه است و مخاطب را به سو یحۀقر

از توان شاعر  یتاشعار، حکا ینا یهاه. نشانبردیلذّت م یشترآشناست از آن ب یبلاغ یهانشانه

خود  یو ذهن یزندگ یهاکه شاعر از تجربه یاحساسات عاشقانه به مخاطب دارد؛ توان یالقا یبرا

شعر  یاندر جرکند، یگو موخود با متن گفت یهاخواننده با دانش و تجربهاست، به دست آورده 

شمس را  ۀاشعار عاشقان یبلاغ یهاپژوهش، نشانهاین  یست.آور ناو ملال برایو متن  گیردیقرار م

 دهد:های زیر پاسخ میبه پرسشو  کاودیم

. 2اند؟ های شمس لنگرودی نقش داشتهگیری عاشقانههای بلاغی در فرآیند شکل. آیا نشانه1

اند و چه کارکردی دارند؟ ها کدامهای بلاغی در هر یک از محورهای برجستۀ عاشقانهانواع نشانه

های های بلاغی و نشانه. با توجّه به محورهای برجستۀ گفتمان عاشقانۀ شمس ، پربسامدترین نشانه3

 اند؟ ساز کدامبلاغی سبک

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

های بلاغی است و از این زاویه بدان پرداخته از آنجا که شعر شمس لنگرودی سرشار از نشانه   

 کند:های بلاغی، اهداف زیر را دنبال میو تحلیل نشانه نشده است، این پژوهش با بررسی

. 2های شمس لنگرودیگیری عاشقانههای بلاغی در فرآیند شکل. پی بردن به نقش نشانه1

. تشخیص پربسامدترین 3های بلاغی و کارکرد مؤثّر هر یک در محورهای مختلف تشخیص نشانه

 ساز.های بلاغی سبکهای بلاغی و نشانهنشانه

 روش تحقیق -3-1

تحلیلی است که تحلیل بر اساس آمار و محتوا و با تکیه بر نشانه -روش  پژوهش، توصیفی

گشته است، سپس  یینپژوهش تب ینظر بانیابتدا مدر این پژوهش  های بلاغی انجام شده است.

 ییهااز نمونه یو برخ یسه محور معشوق، عشق و شعر بررسها در عاشقانه ۀسازند یهاانواع نشانه

 یانها در ضمن شواهد، بگشته و کارکرد نشانه یلتحل اند،یافته ینیتع ی،انشانه یهاکه با خوشه

 شده است.

 پیشینۀ تحقیق -4-1

های بسیاری را به های برجستۀ نقد امروز ایران، پژوهششناسی به عنوان یکی از حوزهنشانه    

ی از موضوعات این علم است که به صورت پراکنده های بلاغخود اختصاص داده است و نشانه

ی ها در پژوهش حاضر سهیم بوده است. دلبری و مهرآثاری در این زمینه نوشته شده و برخی از آن
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( در مقالۀ خود، روند تصویرسازی و سطح خیال را در قلمرو تخیّلات شعر معاصر بررسی 1394)

نقش زبان مجازی و صناعات ادبی در شکستن ( به بررسی 1387معجنی )اند. فتوحی رودکرده

ساختار عادی زبان، تعلیق معنای قطعی و واسازی متن در نوشتۀ خود پرداخته است. سجودی و 

ها را در ها، بازی و نقش آن( از دیدگاه پساساختارگرایان تعامل سیلان نشانه1387خانی )کاکه

( در مقالۀ خود، نگاهی گذرا 1387موسوی )اند و هنجارگریزی معنایی گفتمان شعری تحلیل نموده

آوری شمس به شعر غنایی در دو مجموعۀ او داشته است.پژوهش به عنصر خیال در شعر و روی

های شمس لنگرودی مؤثر بوده، بررسی و کارکرد ای که در آفرینش عاشقانههای بلاغیحاضر نشانه

 است. ارتباط با مخاطب بیان نمودهها را در متن و این نشانه

 شناسیو نشانه نشانه

ای دوگانه متشکّل از یک مفهوم و مجموعه»توان بیان نمود، ترین تعریفی که از نشانه میساده

 semantic) ( است. معنای نشانه در دو سطح سمانتیک 26: 1380)دینه سن، « صورت آوایی

)meaning ( و پراگماتیکpragmatic meaning(  عنایی که نشانه یا قابل تفسیر است؛ یعنی م

کند و با قصد کاربران ها به خودی خود دارند و معنایی که نشانه در کاربرد پیدا میترکیبی از نشانه

( پس نشانه، واحدی معنادار است 18: 1385نیا، و موقعیتّ و شرایط کاربرد ارتباط دارد. )قائمی

های فیزیکی ها در صورت. نشانهشودگر به خودش و چیزی جز خودش تفسیر میکه به عنوان اشاره

ها شوند و کاربران نشانه با ارجاع به یک رمز به آنها یا اشیا ظاهر میها، تصاویر، اصوات، کنشواژه

ای امکان ابراز هستی را برای خود فراهم ( هر نشانه به گونه342: 1387دهند. )چندلر، معنا می

کند.نشانه، ساختاری ت جدید دنیای بیرون را الگوسازی میپردازد و اطلاعاآورد، به مبادلۀ پیام میمی

تشکیل شده (significance) و دلالت (signified) ، مدلول (signifier) درونی دارد که از دال 

است. دال، همان صورت فیزیکی و جزء گفتاری یا نوشتاری است. مدلول، مفهومی است که دال 

اند که مدلول، امری ذهنی است؛ یعنی تصوّری القوله متفقهم»کند و به قول بارت به آن اشاره می

( و رابطۀ میان دال و مدلول نیز 41: 1392)مهرگان، « شود.که توسط دال در ذهن کسی ایجاد می

ای های نشانهها یا نظامهای خاصّ خود، علم نشانهها و نظریهشناسی با یافتهنشانه دلالت نام دارد.

شناسی آید. اغلب، درونمایۀ نشانهها به دست مییی که از طریق تولید نشانهو درک معنی است؛ معنا

دانند و هدف آن دهند، میای که معنای آن را تشکیل میرا انتقال و مبادلۀ هر نوع پیام و نظام نشانه

ها و در مورد بشر، شناخت عمل تولید ها در تولید و درک نشانهشناخت توانایی انواع و گونه»نیز 
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( 34: 1391)سیبیاک، « آورد.دانشی است که این قابلیت امکان تحققّ آن را برای انسان فراهم می

شناسی سر برآورده و حوزۀ نفوذ خود را گسترش داده است و محتواهای متعددی این علم از زبان

نا را تولید شناختی با چگونگی بازنمایی؛ یعنی اینکه چگونه زبان، معگیرد. رهیافت نشانهرا در بر می

شود. بندی میانگار طبقهگرا و سازهکند، سر و کار دارد و به سه صورت بازتابی یا تقلیدی، نیتمی

ها وجود دارد. رهیافت ها و پدیدهها یا نشانهای مستقیم و روشن میان واژهبازتابی، رابطه در رهیافت

پیچیده  ایانگار، رابطههد و در رهیافت سازهدگرا، بازنمایی را به نیتّ مؤلّف یا فاعل، تقلیل مینیت

های جهان، مفاهیم موجود در ذهن و زبان وجود دارد. روابط این سطوح و غیرمستقیم میان پدیده

به سه صورت مادی، مفهومی و دلالتی و تابع رمزهای فرهنگی و زبانی است و همین روابط و 

( چنانکه در گذرگاه فرآیند 68 -67: 1393)هال، کند. پیوندهای متقابل است که معنا را تولید می

شناس به دنبال کشف شود و نشانهای یک ماده به یک نشانۀ فرهنگی و کاری هنری تبدیل مینشانه

شناسی اهمّیّت هاست.مفهوم رمز در نشانهها، تفاوت، ارتباط، تشخیص و عملکرد نشانهانواع نشانه

زی که در آن قرار گرفته، بستگی دارد. رمزگان، چارچوبی را بنیادی دارد؛ زیرا معنای نشانه به رم

های معنادار تبدیل ها را به نظامیابند. به عبارتی رمزگان، نشانهها معنا میکند که در آن نشانهایجاد می

های ( یکی از رمزگان221: 1387گردد. )چندلر، کند و سبب ایجاد رابطۀ میان دال و مدلول میمی

ای ن زیبایی شناختی در حوزۀ هنرهای مختلف بویژه شعر است. این رمزگان از مجموعهمتنی، رمزگا

سازد، تشکیل شده است ها را با یکدیگر مشخّص میها و قوانینی که ارتباط میان آنها، مدلولاز دال

ابۀ شناسانه به مثگیرد که خوانش نشانهنشینی و جانشینی این رمزگان قرار میو نشانه در محور هم

 کند. گشاید و تحلیل میخوانشی تأثیرگذار و فعّالیّتی آگاهانه از سوی خواننده، کدهای متن را می

 نشانه در ادبیاّت

ای زبان، متن تابع قراردادها ای، دو مقولۀ زبان و ادبیّات، مطرح است. در نظام نشانهدر نظام نشانه

مستقیم با یکدیگر در تعامل هستند، به عبارتی ای مندی است که تمام عناصر در رابطهو ساخت نظام

« رو هستیم؛ یعنی تمایل به ارائۀ معنای معیّن، ملفوظ و آشکار زبانی.بهبا دلالت مستقیم رو»در زبان 

شکن است و قراردادها مجازی و ساخت، ای ادبیّات زبان(؛ امّا در نظام نشانه210: 1387)چندلر، 

ریزد که البتّه به نوع متن بستگی دارد. در برخی متون، پیامی ه هم میمند در متن بهای نظامو ساخت

شود و در متون دیگر، پیام وابسته به شیوۀ بیان است. در خاص از راه زبانی ساده و روشن ارائه می

گردد. )احمدی، شمار، پنهان میهای بیاین متون، معنای نهایی یا وجود ندارد و یا در پشت تأویل
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دیداری( یا  -نشینی که خطی )نوشتاریمتن کلامی، روی دو محور جانشینی و هم.(68: 1378

( و ارزش نشانه در متن، 148: 1389شود. )ساسانی، صوتی( است، ساخته می -زبانی )گفتاری

نشینی یا روابط بین وابسته به دو نوع رابطۀ حضور و غیاب است. رابطۀ حضوری، همان رابطۀ هم

های مرتبط، یک کلّ معنادار را در نشین و ترکیب منظم دالعناصر هم»ت که های یک متن اسلایه

شود؛ یعنی ( رابطۀ غیابی به روابط جانشینی مربوط می130: 1387)چندلر، « دهند.متن، شکل می

شد و غایب است، پیوند ای دیگر که ممکن بود به جای این نشانه انتخاب مییک نشانه را به نشانه»

اندازد دهد و معنا را به تعویق می( غیاب مدلول، متن را گسترش می267: 1390جودی، )س« زند.می

شعر، سرشار از  های اجتماعی، فرهنگی و شخصی نشانه اشاره دارد.معنای ضمنی به تداعیکه 

طلبند و هریک در حکم یک متن با دیگر هایی که برای تفسیر، فضایی باز را میهاست؛ نشانهنشانه

عنوان ن ادبی هستند و بهای متوای چند بعدی دارند. عناصر بلاغی از عناصر نشانها رابطههنشانه

گوی مخاطب با متن و وها زمینۀ گفتشناختی دارند. این نشانههای بلاغی، عملکردی نشانهنشانه

نده به فعلیّت ها در ادبی کردن متن توسط خوانآورند و توان بالقوّۀ نشانهتأملّ بیشتر او را فراهم می

 شود. شناسی حاصل از آن پایدارتر میرسد و لذّت زیباییمی

 های بلاغینشانه -1

های بلاغی ها، نشانهیکی از عوامل مهم در متمایز کردن گفتمان شعری از دیگر گفتمان     

شود. هایی از شعر و به تبع آن برجستگی گفتمان میهای بلاغی سبب برجستگی قسمتاست. نشانه

دهنده به گفتمان به مفهوم های سبکی نیستند؛ بلکه از سازوکارهای شکلفنون بلاغی صرفاً آرایه»

ناپذیر، با استفاده از این ابزارهای بلاغی شکل کلّی کلمه هستند. کلیّت گفتمان به طور اجتناب

ونگی اندیشیدن ها سر و کار ندارند، بلکه بر چگگیرد. فنون بلاغی، صرفاً با چگونگی بیان اندیشهمی

ها سبب هنجارگریزی در زبان و بازی ( این نشانه117 -116: 1383)سجودی، « نیز تأثیرگذارند.

کنند و در گسترش و تقویت مفهوم، تمهیدات بلاغی اساساً معنای جدیدی را خلق می»شوند معنا می

لیق معانی، نقش اصلی سازی، ادراک و تأخیر و تعپنهان سازی مقصود، چند لایه کردن معنا، وارونه

شناسی پیرس براساس الگوی نشانه. (112: 1387معجنی، )فتوحی رود« را بر عهده دارند.

(Peirceنشانه ، )های شمایلی )ها در سه زیرمجموعۀ نشانه(Iconicای ، نمایه (Indexical)  و

یان دال و مدلول، های شمایلی )تصویری( رابطۀ مگیرند. در نشانهقرار می (symbolic) نمادین 

ای، رابطۀ علت و معلولی یا مجاورت وجود دارد. های مفهومی یا نمایهشباهت است و در نشانه
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و  74، 73: 1388یوهانسون، های نمادین نیز قراردادی است. )رابطۀ میان دال و مدلول در نشانه

ولی جزیی از این سه نوع تواند براساس نوع ارتباط دالی و مدلهای بلاغی مینشانه  ( هر یک از80

های شمایلی، تشابه میان ای دارند. در نشانههای بلاغی در مطالعات ادبی اهمّیتّ ویژهباشد. نشانه

شود. رابطۀ میان دال و مدلول ها و خلق معانی جدید میهای معنایی باعث آمیزش معنای نشانهمؤلفه

ها در کنار یکدیگر به کلیّت ر این اساس، نشانهای، دلبخواهی و اختیاری است و بهای نمایهدر نشانه

کند و لذتّ ای را بافت کلام و ساختار معیّن میهای شمایلی و نمایهدهند. معنای نشانهمتن شکل می

شود، ها نصیب روح و عواطف میادراک همانندی و تداعی اتّحاد و ملازمتی که توسط این نشانه

ها ستند؛ زیرا ذهن مخاطب در یافتن مدلول و ایجاد معنای آنها انگیخته هبیشتر است. این نشانه

های چند لایه، نمادهای شخصی بینی مانند تمثیلقابل پیشسیّال و غیر» های بلاغیمؤثّر است. نشانه

کنند دهند. این گروه، نظام دلالت را در متن مختل میو پارادوکس، بافت کلام را تحت تأثیر قرار می

ای در شعر تحت های نمایهنشانه(. 116: 1387معجنی، فتوحی رود «اندازند.عویق میو معنا را به ت

شود. های سیّال متن میای با نشانهها وارد روابط تازهتأثیر فضای باز گفتمانی و بازی دیگر نشانه

)سجودی ها ترسیم نمودتوان مرزی میان آنرود که به راحتی نمیها گاه تا حدّی پیش میپیوند نشانه

ها، کنند.. در این خوشهای عمل میهای نشانهها همانند خوشه( این نشانه305: 1387خانی، و کاکه

های هر مصراع با بند و بندها با کلّیّت نشانه»سازند. تناسب ها یک کلّ سازمند و زنده را مینشانه

ه هنگام خواندن شعر با یک کآورند؛ چنانوجود مییافته را بهشعر در تداوم هم یک شکل سازمان

( تراکم و فشردگی این 145: 7386معجنی،)فتوحی رود« رویم.رشد و روینده پیش میبهساختار رو

های شاعرانه و حاصل خیالی است که حواس گیرنده را ها بیانگر دنیای پر از احساس و کنشنشانه

اقعی در عالم درونی خود بیافریند رود تا از آن لذّت ببرد و جهانی فرضی موازی جهان ونشانه می

های بلاغی در سطح و عمق قرار نشانه. (84: 1394که با روح او همخوانی دارد. )دلبری و مهری،

های تصویری سطحی، به دور از ابهام و در قلمرو احساسات هستند و فراتر از زبان گیرد. نشانهمی

قی سازگاری دارد و توصیفات حسّی و هایی که با معیارهای عقلی و منطروند. وصفعادی نمی

ها، همان تصاویر اثباتی هستند که مولود یک ادراک این نشانه»ای است که درکش آسان است. ساده

( امّا با تجربه، کنش و 58: 1386معجنی، )فتوحی رود« ای عقلانی است.حسّی و حاصل اندیشه

های های بلاغی بویژه نشانهشود نشانهب میدهد، سبها قرار میای که شاعر بر دوش واژهبار عاطفی

روید. این تصویری که به صورت اتّفاقی و نیندیشیده بر زبان شاعر می»تصویری در عمق سیر کنند. 
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نوع تصویر، فرزند ناخودآگاه است و همچون یک جرقۀ ناگهانی و تصادفی از ترکیب امور متغایر 

)فتوحی « ز عاطفه و تجارب روحی شاعر است.گذرد و سرشار اشود، از حواس در میحاصل می

ای جربهها، مخاطب را برای ساختن جهانی جدید و ت( تخیلّ در این نشانه60: 1386رودمعجنی، 

تخیلّ »کند. کمیّت و کیفیتّ تخیلّ و بار عاطفی برای ماندگاری نشانه، بسیار مهم است نو، آماده می

هر »( و 75: 1394)دلبری و مهری، « روح است.بدون بار عاطفی و احساسی، عنصری خشک و بی

)فتوحی « گذارد.تری از مخاطبان اثر میتر باشد در گسترۀ وسیعچه عاطفۀ تصویری، انسانی

کنندۀ متن می کننده نیست، بلکه تولید( و در نهایت خواننده، دیگر مصرف68: 1386معجنی، رود

 شود.

 ودیهای شمس لنگرهای بلاغی در عاشقانهنشانه

های معاصر، واکنش درونی ذهن غنایی در شعر عاشقانه، محصول گفتمان عاشقانه و عاشقانه    

ها، نظام مسلّط، نظام عاطفی است و اساس وارگی جهان است. در عاشقانهبرابر دنیای بیرون و شیء

« .دهدهای محتوا )مدلول( تشکیل میهای بیان )دال( و صورتبررسی صورت»بحث را در این نظام 

( به عبارتی نتیجۀ رابطۀ تعاملی میان این دو صورت، نظام عاطفی 10: 1391)اسماعیلی و کنعانی، 

هایی هنری های شمس لنگرودی، عاشقانهعاشقانه سازد.را شکل داده، بررسی منطقی آن را محققّ می

خصوص به خود، ها در رمزگان مها و رابطۀ میان آنها، مدلولاست که در آن، عشق با تکیه بر دال

برجسته و بر خواننده و بر انگیختن احساس او مؤثّر است. چهرۀ انسانی عشق و عشق انسانی در 

شود شمس، ابتدا از جهان بگسلد و به درون خویش بازگردد، سپس این منِ ها، سبب میعاشقانه

انی را به خود جلب شماری را در خود متراکم کرده، مخاطبان فراوهای بیمن»عاشقانه تعمیم بیابد و 

های بیند و تجربهها، شاعر با نگاهی گرم، جهان را می( در این عاشقانه67: 1387)موسوی، « نماید.

هایش، عاشق است و نهد. شمس در عاشقانهدهد و در خدمت عشق میخود را به هم پیوند می

گسستنی برقرار زند و پیوندی ناراوی عشق و معشوق. او میان عاشق، عشق و معشوق، پل می

شعر است که در سه محور معشوق،  262های شمس لنگرودی در مجموع آثار او عاشقانه کند.می

شعر  211عشق و شعر متولّد از معشوق و عشق سروده شده است. تعداد اشعار متعلقّ به معشوق 

، 12، اظهار عشق 20، تمناّ و آرزو 38، دوری و دلتنگی 118های توصیف معشوق با زیرمجموعه

شعر نیز  31عنوان شعری است.  8و مقایسۀ عاشق و معشوق 15با معشوق خطاب و گفت و گو 

های بندیعنوان به محور پایانی؛ یعنی شعر اختصاص داده شده است. صورت 20به موضوع عشق و 
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کند. های بلاغی، شیوۀ بیان و فرآیند گفتمان شعر عاشقانۀ او را مشخّص میشمس به وسیلۀ نشانه

های بلاغی آن، روش پردازش پژوهش در ادامۀ بحث بدین کور و نشانهبا توجّه به سه محور مذ

هایی صورت است که: به دلیل گستردگی موضوع، شواهد و پرهیز از تکرار، در هر بخش نمودار

ها گیری عاشقانههای بلاغی در فرآیند شکلتنظیم شده است که بیانگر فراوانی درصدی نشانه

نی، تنوع محتوایی و امکان تفکیک شعرهای بخش معشوق نسبت باشد. همچنین به علتّ فراوامی

هایی های شمس، برای این قسمت زیرمجموعهبه دو بخش دیگر و ارتباط بیشتر خواننده با عاشقانه

که ملاک این هایی به دو شکل پربسامد و کم بسامد تنظیم گشته است در نظر گرفته شده و جدول

از ها در هر بخش است. بلاغی پر و کم بسامد نسبت به خود آن هایروند با توجّه به درصد نشانه

اند، در عنوانی مجزّا به ها نقش بسزایی داشتهگیری عاشقانهای در شکلهای نشانهآنجا که خوشه

 ها ترسیم شده است. تحلیل برخی شواهد آن پرداخته و نمودار آن با توجّه به بسامد خوشه

 معشوق  -5 -1

 معشوقتوصیف  -      

دهد. ها را به خود اختصاص میهای شمس قرار دارد و بیشترین سرودهمعشوق در مرکز عاشقانه 

های مختلف وجودی پردازد و جنبهلنگرودی در این اشعار از زوایای مختلف به توصیف معشوق می

مرکز خود قرار  هایی که معشوق را درکند. بُعد اوّل عاشقانهها ترسیم میاو را با استفاده از نشانه

ها، دهد، توصیف اعضا )دست، گلو، قلب، چشم، لب و دندان(، صدا، نگاه، بوسه، زیبایی، حرفمی

های ذهنی شاعر با هر یک از این اعضا و اجزا با های اوست که درگیرینام، قول، یاد و دلگرمی

شود.  و زندگی دریافت می ها، مفهوم آفرینشای از آنطبیعت پیرامون لنگرودی پیوند خورده، به گونه

روایی که با  کند. داللنگرودی، قلب معشوق را به وسیلۀ نشانۀ تصویری همانندی، روایت می

نشینی، تمثالی از جریان ذهنی شمس را های واژگانی متناسب با فضای شاعرانه در محور همنشانه

ای/ در بندرگاهی ناشناس دهکنم/ شبیه زورق توقیف شو قلبت را ندیدم/ که گمان می»سازد: می

های محلی خورند/ و ترانهای که دور و برش تاب میهای برهنهاست:/ صبحی آفتابی/ و بچه

های ها و نشانهاست؛ امّا برش مصراع« قلب و زورق»( کانون نشانه، 654: 1387« )خوانند.می

ترانه محلی خواندن( که در  های برهنه، تاب خوردن،واژگانی متناسبی )بندرگاه، صبح، آفتاب، بچه

اند که مخاطب، خود را در اند، چنان در کنار هم چیده شدهنشینی، تصویر را روایت کردهمحور هم

های های معشوق در عاشقانهکند. دستفضای این تصویر ملموس و سرزمین شاعر، مجسّم می
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شوند و مخاطب ه توصیف میشمس با دو دال قیاسی، و تمثیلی ساده در ساختار نشانۀ شمایلی تشبی

اند/ بر خرابۀ روزهای من/ که های صلحهای تو انگار/ پرچمدست»سازند: را با شاعر همراه می

دهد های معشوق شاعر را تسکین می( بوسه819: 1387« )ها در او باقی نیست.ای از گنججزنشانه

هراه من بود./...شاهراه من بود های تو/ شابوسه»شود: و شاهراه او در مسیر ناپیدای زندگی می

( 14: 1395« )ها را گم کرده  بودم/ در جنگلی که تمامی نداشت.ات/ هنگامی که تمامی راهبوسه

ای های شمایلی و نمایهاش در این شعر از نشانهشمس برای لمس و درک مخاطب از جریان ذهنی

جایی مناسب و مؤثّری در انتها اند با جابههای همانندی که در ابتدای شعر نشستهکند. دالاستفاده می

های متناسب در کنار دال و دال« ب،ر،گ»های حرفی شوند. موسیقی حاصل از تکرار دالتکرار می

سازد. علاوه بر توصیف جسمانی معشوق در نقش همراهی معشوق را نمایان می« جنگل»جایگزین

استوار است. لنگرودی برای تثبیت این جایگاه ها، جایگاه معنوی او در ذهن شمس پایدار و عاشقانه

یادت/ »گیرد: های متناسب یک حوزه در ضمن نشانۀ شمایلی تشبیه بهره میدر ذهن خواننده از دال

 (100: 1395« )پرچم میهن است/ وقتی وطنی ندارم.

 هاییجوییِ رعناگونۀ معشوق را شمس با نشانههای شمس، منفعل نیست. رزممعشوقِ عاشقانه

چیزی بدی نیست جنگ/ شکست »سازد: گیرند، برجسته میکه در یک حوزۀ واژگانی قرار می

های در ( شمس برای ارتباط مخاطب با شعرش از نشانه97پ:  1390« )کنی.خورم/ اشغالم میمی

های کند. در سرمای چیره بر وجود شاعر که با دالدسترس و ملموس زندگی روزمره استفاده می

شود معشوق، دالی به شکل شیء خانگی می« هایحرف»اند؛ عینی شده« ئنخبندان و پنگوی»متناسب 

شوم./ یخبندان چنان است/ که دو کشم و گرم میهایت را/ بر خود میحرف»کند. : و او را گرم می

ها چنان ( معشوق در این عاشقانه37ب:  1392« )گویند.روند/ و سپاسم میدر من راه می ئنپنگو

اند/ سرشان را به های علف مست کردهباز/ بوته»دهد که: طبیعت مأنوس است و به آن انرژی میبا 

( تکرار نشانۀ 59ت:  1390« )شود/ داستان همین است.کوبند/ هر وقت بوی تو نزدیک میهم می

و جانشینی  نشینیدر دو محور هم« های علفبوته»و نشانۀ شمایلی استعاری « ب»متشابه صوری 

  بب موسیقایی شدن کلام و تداعی داستان حضور معشوق و جان بخشی او به طبیعت است.س

(/ 62، 23ت: 1390(/ )105، 104ب: 1390(/ )102، 84، 29الف: 1390(/ )820، 807، 773، 765: 1387: )شواهد دیگر

 (17،24: 1395(/ )81، 66، 65، 63ب:1392)
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 های بلاغی توصیف معشوق: بسامد نشانه1جدول

 معشوق

 پربسامد تناسب واج آرایی تشبیه مکنیهۀاستعار تکرار مصرحّه ۀاستعار تضاد جناس

 درصد 31.9 20.4 16.3 7.1 6.7 4.7 3.3 2.4

 کم بسامد کنایه صداییهم بدل بلاغی ایهام پارادوکس تلمیح نماد

 درصد 2.06 1.3 1.1 0.91 0.69 0.69 0.45
 

 دوری و دلتنگی - 

های شاعر است. تقابل میان حضور و غیاب او، حکایت سطر سطر عامل دلتنگی ،معشوق    

ها، کشد. در این لایه از عاشقانههایش را به وسیلۀ آن به تصویر میکتابی است که شاعر، عاشقانه

قراری، پردازد. مرگ، جنون، سکوت، بیهای عاشق و روزهای او میشمس معمولاً به توصیف حالت

و درد از توصیفات همراه این سویۀ معنایی شعر است. شمس در این توصیفات از روزمرگی، غم 

از تو جدا شدم/ چون سیبی از درخت/ دردکنده شدن »کند: جان استفاده میهای جاندار و بینشانه

های سازندۀ شعر دلتنگی در محور ( تمام نشانه100پ:  1390« )با من است/ اندوه پاره پاره شدن.

ای حرفی )د( لهام گرفته از طبیعت و تجربۀ عمومی شاعر است. تکرار نشانۀ نمایهنشینی اهم

دهندۀ احساس دلتنگی عمیق شاعر به های بلاغی تشبیه و تناسب، انتقالکنندۀ درد و نشانهتداعی

دور از تو/ رودی کوچکم/ قفل اسکله »گوید: خوانندۀ شعر اوست.یاد معشوق دریاست و شمس می

جوار و متناسب با جنس، همهای هم( نشانه100ب:  1390« )توقع دریایی ندارم. بوسم/را می

 های شمس لنگرودی و حسّ نوستالژیک اوست.زادگاه شاعر، راوی دلتنگی

، 42: 1392(/)110، 89، 28پ: 1390(/ )111ب: 1390(/ )767، 766، 548، 462: 1387)شواهد دیگر: 

49 ،52) 

 بلاغی دوری و دلتنگیهای : بسامد نشانه2جدول
 دوری و دلتنگی

 پربسامد تناسب واج آرایی تشبیه مکنیه ۀاستعار تکرار

 درصد 37.9 22.7 17.06 11.4 4.8

 کم بسامد جناس تضاد پارادوکس کنایه مصرحّهۀاستعار بدل بلاغی

 درصد 1.9 1.5 0.9 0.9 0.47 0.47
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 تمناّ و آرزو -

عاطفی و در فضایی آرام میان عاشق و معشوق  -تمنّا و آرزوی عاشقانه در یک رابطۀ تبادلی 

های بخش دارد. شمس در هجرانیهای دو سویه، معشوق، نقشی زندگیگیرد. در این سرودهشکل می

خود و در شبی آرام و دلگیر به دنبال تسلاّی خویش از جانب معشوق است. او در سرایش این 

های جایگزین متداعی شعر کلاسیک )شمع و پروانه( در عمق دو نشانۀ عاشقانه از دالخواهش 

بگذار تا کنارت بنشینم/ تماشایت کنم/ و مرهم بگذارم جراحت »گیرد: بهره می« بال و نور»شمایلی 

های شمایلی شمس لنگرودی در ساختار نشانه. (573: 1387« )بالم را که به نورت سوخته است.

خواهم می»کند: و تشبیه، برای برجسته و مؤکد ساختن شعرش از نشانۀ تلمیح استفاده می استعاره

خواهم دهانم را پر آتش کنم/ و کوه طور در بغلم ام بخوانند/ میدر آتشت پر گیرم/ مگر ابراهیم

 (12پ:  1392« )بخسبد.

ه معانی ضمنی به هر واژه علاوه بر معنای صریح، ممکن است معنای ضمنی نیز داشته باشد ک

های شمس های گوناگون اشاره دارد. کاربرد نشانۀ چند لایۀ نماد به صورت مستقل در عاشقانهتداعی

گیرد: بسیار محدود است و همانند نشانۀ بدل بلاغی، غالباً در ساختار تشبیهی و استعاری قرار می

( 67پ:  1392« )اش برگردد.یکردم/ تا دنیا به حال طبیعگرفتم و منتشر میات را میکاش نبض»

تعادل، زندگی، »های معنایی های متفاوت با لایهانتخاب دال نمادین نبض معشوق از میان دال

 بیانگر جریان این آرزوی عاشقانه است.« ت، ر»های حرفی و تکرار دال« سلامت، موسیقی طبیعی

 (74، 53ب: 1392(/ )61ت: 1390(/ )644، 461: 1387)شواهد دیگر: 

 های بلاغی تمناّ و آرزو: بسامد نشانه3جدول
 و آرزو تمناّ

 پربسامد تناسب واج آرایی مکنیه ۀاستعار مصرحّه ۀاستعار تشبیه تکرار تضاد

 درصد 38.38 16.16 11.11 11.11 7.07 7.07 4.04

 کم بسامد تلمیح صداییهم جناس

 درصد 3.04 1.01 1.01

 گووخطاب و گفت -

های شمس لنگرودی گو با او از دیگر محورهای عاشقانهومخاطب قرار دادن معشوق و گفت   

دهد. کند و به او روزهای خوب را نوید میها، معشوق را آرام میوگواست. شاعر در این گفت
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حروفی )ب( و تناسب در محور ای تکرار جمله، همهای نمایهانتقال احساس تسلّا به وسیلۀ نشانه

آوریم/ و آرام باش عزیز من/ آرام باش/ دوباره سر از آب بیرون می»نشینی صورت گرفته است: مه

ای از برف/ که این دفعه/ درست از جایی که تو دوست داری طالع بینیم/ زیر بوتهتلألو آفتاب را می

روز محشر شمس در محور جانشینی، معشوق را با نشانۀ شمایلی استعاره، . (749: 1387« )شود.می

پرسد: کند و میهای متناسب استفاده مینشینی از دالدهد و در محور همخود، مورد خطاب قرار می

های بهشت ام/ روز محشر من!/ بگو/ کجای این صف طولانی بمانم/ که جای مرا/ در غرفهآمده»

گاه منطقی با های گفتاری، شاعر در کنار عاطفه و احساس غالب بر کنش. (803: 1387« )نگیرند.

« ج، ز»های حرفی مکرّر کند. استفاده از دالهایی مؤثّر را گوشزد میگوید و نکتهمعشوق، سخن می

، بیانگر دنیای فکری و نتیجۀ «زندگی و مرگ»و کاربرد نشانۀ بلاغی تضاد « جهان و جز»تداعی 

جاودان نیست/ و  جز مرگ/ هیچ چیز جهان»دهد: مراودۀ استفهامی است که عاشق بدان پاسخ می

وگوهای عاشقانۀ خود ( شمس در میان گفت785: 1387« )ارزش زندگی در همین است عشق من!

، عشق «ای»صداییهای بلاغیِ تکرارهای متوالی و متناسب و همبا استفاده از نیروی نهفته در نشانه

شود/ و زبان میهر چه باشد خلاصۀ نسل بشر هم روزی بزرگ »دهد و امیدوار است: را تعمیم می

پ:  1392« )ها/ لازم نیست از شاخه جدایش کنند.فهمد برای ستایش گلفهمد/ میزمین را می

 (18الف: 1390(/ )760، 759، 285، 270، 267: 1387)شواهد دیگر: . (48

 گووهای بلاغی خطاب و گفت: بسامد نشانه4جدول
 خطاب و گفتگو

 پربسامد تناسب واج آرایی تشبیه مصرحّهۀاستعار مکنیهۀاستعار تکرار تضاد

 درصد 32.9 29.5 12.5 7.9 7.9 3.4 3.4

 کم بسامد نماد جناس

 درصد 1.25 1.25

 اظهار عشق -

دوستت »پردازد و از دال مکرّر لنگرودی در تعدادی از اشعارش به طور مستقیم به بیان عشق می  

کند. این اشعار بیانیۀ شاعر برای ترسیم فضای عاشقانه و اظهار عشق است. استفاده می« دارم

ه در آن اند؛ حکایتی کهایی از یک حکایتگیرد، تکّههایی که در این زیر مجموعه قرار میعاشقانه

قراری وجود دارد: تداوم، فراوانی عشق، سرعت گذر زمان، همراهی، نشاط، تنفّس، تحرکّ و بی
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قراری است/ دارم .../ حکایت باران بیامانی است/ این گونه که من/ دوستت میحکایت باران بی»

ای و نمایه ( استفادۀ شاعر از دو نشانۀ454 -453: 1387...« )دارم این گونه که من/ دوستت می

 شمایلی تکرار و تشبیه بیانگر تأکید او بر اظهار عشق و تثبیت آن در ذهن خواننده است.

 (11: 1395(/ )109پ: 1390(/ )113ب: 1390(/ ) 745، 677، 617، 606: 1387)شواهد دیگر: 

 های بلاغی اظهار عشق: بسامد نشانه5جدول
 اظهار عشق

 پربسامد تناسب واج آرایی تشبیه تکرار

 درصد 30.2 23.2 20.9 6.9

 کم بسامد مکنیه ۀاستعار جناس پارادوکس تضاد تجسم تلمیح کنایه

 درصد 5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

  مقایسۀ عاشق و معشوق -

پردازد، چهرۀ عاشق، تاریک، غمگین، هایی که شمس به مقایسۀ عاشق و معشوق میدر عاشقانه   

ها، معشوق، عاشق آزرده را با آرام و چهرۀ معشوق روشن، شاد و پرانرژی است. در این عاشقانه

ایی/ ام/ تو درخشش بادهمن، تقدیر زخم خورده»دهد تا عاشقانه بر مردمش ببارد: اجتماع پیوند می

( دو نشانۀ تشبیهی عقلانی 42پ: 1392« )غلطی/ بر مردم ببارم.کنی/ تا بیو ابر سپید را تصحیح می

کند، در فهم و ارتباط میان شاعر سازی میها همسانو ملموس و واژگان متناسبی که مخاطب با آن

 (17پ:1392(/ )95پ: 1390(/ )103، 17الف: 1390)شواهد دیگر:  و خوانندۀ شعر، مؤثّر است.

 های بلاغی مقایسۀ عاشق و معشوق: بسامد نشانه6جدول                   

 عاشق و معشوق ۀمقایس

 پربسامد تشبیه تناسب تضاد

 درصد 60.8 21.8 13.1

 کم بسامد واج آرایی

 درصد 4.3
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 های بلاغی معشوق: بسامد نشانه1نمودار

 عشق  -5 -2

دهد و به تعریف و ها قرار میهایش، عشق را محور سرودهشمس لنگرودی در عاشقانه         

پردازد. نگاه شمس به عشق بیش از آن که ذهنی باشد، عینی و ملموس است، های آن میذکر ویژگی

همواره »ریشه در زندگی دارد و زنده و جاری است. به قول شمس، عشق، آمدنی و رفتنی است: 

( 45پ:  1390« )شود.کوبد/ دور میگوش به زنگ باید بوده باشی/ عشق/ خانه به خانه/ به در می

شود سازد. عشق، انسانی میتصویر زنده و سادۀ عشق در این شعر، زندگی سادۀ عشق را نمایان می

خود گون شده است، و عشقی که انسان« زنگ، خانه، در»های متناسب حامل پیام که به واسطۀ دال

های بلاغی درتأیید جریان و فراگیری عشق کند. زادگاه شاعر به انتخاب واژگان نشانهرا معرفّی می

برد/... مرا می آید و مرا میقایقی است که می»آید: کند. وقتی عشق به سراغ شمس میکمک می

 (56-55: 1395« )رود/ که کسی بر ساحل در انتظار است.دمی میگذارد به سپیده

سازد. تأکید کند، انسان را با خود و ابعاد مختلف زندگی آشنا میی که شمس تعریف میعشق

و انتخاب نشانۀ « خ، ش»و حرفی « خود»های مکرّر واژگانی شاعر بر این مسأله به وسیلۀ نشانه

عشق/ از خود گریختن و در خود ریختن/ و شکل »شود: به جای شاعر، آشکار می« آینه»شمایلی 

های دیگر من در آینه آشنا/ های دیگر زندگی بود/ عشق بود که مرا با صورتایی/ با شکلاوّل آشن

گون بال، شمس، عشق را در یک پازل مربعدر مجموعۀ آوازهای فرشتۀ بی. (43 -42: 1393« )کرد.

پردازد. در تمامی این اشعار، لنگرودی از دهد و در هر قسمت آن به تعریفی از عشق میقرار می

گیرد. توصیف های مکرّر حرفی بهره میای تشبیه، تناسب، تقابل و دالهای شمایلی و نمایهشانهن
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عشق/ »های ملموس، مطابق با تفکّر و تصوّر انسان امروز است: شمس از عشق و کاربست نشانه

عشق/ حروف ( »36الف: 1392« )کند.صحرایی سراب است/ در پیالۀ نازکی/ و شگفتا/ غرقت می

عشق/ دکانی است/ که ( »37الف: 1392« )آموزیم/ داستان پلیسی خود را بخوانیم.است/ میالفب

« دارم.دزدی./ من کودک این مغازهدارش مرده است/ و تو غمناک/ تکّه نانی/ برابر چشم او میمغازه

 (39الف: 1392« )کشیم.عشق، خوابی است/ که در بیداری می( »38الف: 1392) 

های دوگانۀ آن می پردازد که البتّه در نهایت ذهن به طرف ق به ذکر جنبهشمس در تعریف عش

های ترین نشانۀ بلاغی در بیان این ویژگی نشانهیابد. برجستهسویۀ اصلی و حقیقی عشق سوق می

ات کند/ ای نیست خنکجز عشق/ سایه»گیرد: نشینی قرار میواژگانی متقابلی است که در محور هم

 .(56ب: 1392« )ات مشغول است.به سوختن خانه سایۀ آتشی/ که

ای تناسب، های بلاغی شمایلی استعاره و نمایهاو انقلاب و دگرگونی عشق را با استفاده از نشانه 

عشق/ همخانه شدن/ با پسران باد است/ »کند: اینگونه توصیف می« س»تقابل و دال حرفی مکّرر 

« رسد. کنند/ تا طوفان/ به چه هنگامی سرپسران کوچک/ در نوازش صبحگاهی بیدارت می

آموزد در دنیای خیالی شاعر، عشق، یار اوست. آبی رنگ است. ایستادگی را می. (112ب:1390)

( 785: 1387« )عشق/ بخاری هیزمی در اتاقی است/ که چهار دیوارش از یخ است.»و گرم است: 

های اقلیم شمال و فضای روستایی آن است. دال تصویر سادۀ شمس در این شعر، یادآور زمستان

شود خورد و مانند میدر مکانی سرمازده پیوند می« بخاری هیزمی»نشینی به دال حور همدر م« عشق»

  کند.های شخصی و اجتماعی را به ذهن متبادر میو مدلول

که « چالهسیاه»لنگرودی برای برجستگی نقش عشق در کنار واژۀ روزگار از نشانۀ نمادین 

گیرد و از خاصیت کند، بهره میرا تداعی می« ظلمت، خفقان، ترس و تاریکی» های معنایی لایه

 (60: 1395...« )هاست چالهو عشق/ فراموشی روزگار سیاه»گوید: کارساز آن می

 (113ب: 1390(/ )74پ: 1390) شواهد دیگر:
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 های بلاغی عشق: بسامد نشانه2نمودار

 شعر   -5 -3

مند شدن از عشق خانۀ یکدیگرند و انسان از ابتدا همواره به دنبال بهرهشعر و عشق، هم       

اند که عشق، بیش شاعران و عاشقان به این مسأله آگاهی داشته و ادامۀ زندگی در تکاپو بوده است..

« ت.سلب زندگی از عشق به معنای سلب آدمی از عشق اس»از هر چیز به زندگی وابسته است و 

 ( و جدایی او از شعر سرشار از عاطفه.28: 1378)مختاری، 

هایش در رأس هندسۀ معنایی شعر اوست، شمس لنگرودی به عنوان شاعری که عاشقانه

ب: 1392« )زبان گل سرخ را بداند.»خواهد و دوست دارد شعرش هایش را بدون عشق نمیسروده

ۀ واژگانی شعر، عشق و معشوق را در کنار هم ( وی به صورت مکرّر و به طور مستقیم سه نشان51

سازد. تکیۀ شاعر بر هم دهد و مخاطب را با دنیای ذهنی خود و تأکید بر این امر، درگیر میقرار می

و عشق، هم »کند: خانه بودن عشق و شعر و قلب )آتش( و خیال، خواننده را با شعرش آشنا می

( چهار 41: 1393« )گذشت.شان از راه خیال میخانۀ شعر بود/ در آتش من لانه داشت/ زندگی

نشینی و جانشینی علاوه بر شور و هیاهوی عشق نشسته در قلب شاعر، دال مذکور در محور هم

کند.عشق در وجود شاعر به دغدغه و آرامش شمس و مخاطب او را در دنیای امروز ترسیم می

عشق/ پیراهنم را صاف »لق شعرهای اوست: وسیلۀ نشانۀ شمایلی استعاره، انسانی همیشه همراه و خا

آورد/ و من از عبورش/ از ناخن تا مو/ ام را به شیرینی باد در میآراست/ لهجهکرد/ دهانم را میمی

پیراهن، صاف، دهان، »های متناسب و ملموس(دال45 -44: 1393« )شدم. تری می ِمبعوث شعر

از ابتدا تا پایان شعر، بیانگر « ر»و تکرار دال حرفی  «از ناخن تا مو»، نشانۀ جایگزین «لهجه، شیرینی
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شعر شمس، زادۀ معشوق است و عاشق،  خلق و جریان شعری است که آغازگر آن، عشق است.

دفتر »های متناسب ( شمس با استفاده از دال769: 1387« )به از تو سرودن، معتادم.»شاعری که 

دوستت دارم زنی که دفتر مشق و سر »کند که: می نشینی اقراردر محور هم« مشق، سرانگشت، مداد

، «زنده باد»ای تکرار جملۀ ( و با نشانۀ نمایه770: 1387« )ای.انگشت و مدادم را/ آشتی داده

زنده باد دفتر مشق من/ که بین این همه کاغذ/ فقط برای تو شعر جذب »کند: شعرش را تشویق می

ای برای در خطوط مرزی انگشتان شاعر پنهان و انگیزه( معشوق 806: 1387« )باد!کند/ زندهمی

های او برادۀ واژگان گوید به شوق معشوق است که لبسرودن شعرهای اوست. شمس می

گشایند: گیرند و نام معشوق را میدهد. شعرها با نشانۀ شمایلی جان میشعرهایش را تراش می

خوانند/ و سپس نامت کنند/ دعا میصبر میآیند/ شعرهای من/ از این در کوچک/ به اتاق من می»

از »شود که: های معشوق، شعری مقدّس و معنوی می( حاصل بوسه56پ:  1392« )گشایند.را می

الف:  1390« )خواند.های بهاری سنگین است/ و سر به سجده بر آب فرود آورده/ دعا میشکوفه

و تکرار « شکوفه و بهار، سر، سجده» نشینیو در محور هم« درخت»( در محور جانشینی نشانۀ 7

کشند و شعرهای شمس، انتظار معشوق را می سازد.تمثالی از ذهنیت شاعر را می« س»نشانۀ حرفی 

ها بوی ( در غیاب معشوق این سروده632: 1387« )اند.به لبخندی، به تکان دستی، دلخوش»

گیرند/ و وهر خودکارم/ از کاغذهای سفیدم سراغ تو را میگیرند/ از جسراغ تو را می»دلتنگ از شاعر  دهند وسکوت می

بخشی به شعر و تکرار های متناسب و ابزارهای مرتبط با سرودن و جان( استفاده از نشانه45الف:  1390« )زنند.تو را می حرف

 ودن تجربه کرده است.جمله، علاوه بر تأکید معنا، زیبایی و انسجام، توصیف لحظاتی را در بر دارد که شمس، هنگام سر

های متولّد از عشق و معشوق در زمان سیاهی با نشانۀ شمایلی متوالی تشبیه ترسیم عاشقانه

های مختلف معنایی دارند و ذهن مخاطب را به دنیای های دوم در این قیاس، لایهاند؛ دالشده

بر خاک مرده/ چراغی  /ها/ در زمان سیاهی/ بارانی استعاشقانه»کنند: های شاعر منعطف میایده

 (66: 1395« )است/ در گور فراموش شده/ رعدی در اتاقی است. 

 (43، 42: 1393(/ )55ت:1390(/ )88، 53، 52الف: 1390) شواهد دیگر:
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 های بلاغی شعر: بسامد نشانه3نمودار

 ایهای نشانهخوشه -5 -4

شود و به عنوان های شمس مشاهده میهای پراکندۀ بلاغی که در عاشقانهدر کنار نشانه       

ها از ابتدا تا انتهای اند، در بسیاری از موارد، اساس عاشقانهابزارها و عوامل تصویری معرفّی شده

شعر را به هم ها، تار و پود های بلاغی است. شمس لنگرودی به کمک این نشانهشعر بر پایۀ نشانه

ها در تعامل با یکدیگر، شعر کند. این نشانهها ترسیم میزند و تصویری دلنشین از عاشقانهپیوند می

سراید و هایش با تصویر میکنند. شمس در عاشقانهرا ساخته، ساختار نهایی آن را منسجم می

کند که انگار اجزایی تازه ای برخورد میبا اشیاء و طبیعت به گونه»نویسد. او در این تصاویر می

ها رفتاری تازه داشت و همین امور جزیی آشنازدا اند و باید با آنهستند که از کهکشانی دیگر آمده

: 1387)رخشا، « اند.مس کردهگردد. حیرت دربارۀ اموری که بارها لشده، منبع حیرت مخاطب می

کند، زیباتر و ا در وجودش لمس میآفریند، آنگاه که شاعر، عشق رعشق، شعر شمس را می(. 133

نویسم چنان می»نشیند: های شاعر در توصیف معشوق به دل مینمایینویسد. بزرگتر میعریان

ها به صخره پناه شوند/ تا با تو راهی دریا شوند/ کرجیها سر راهت آب میزیبایی/ که صخره

ای تکرار، ( با استفاده از نشانۀ نمایه655: 1387« )برند/ تا پیشت بمانند و/ به بستر دریا نیفتند.می

بخشد، عظمت و زیبایی معشوق دو چندان ها میبرد و با جانی که به آبشمس عاشقانه را پیش می

کند و نشینی، دو بند را به یکدیگر متّصل میجنس )ورود و رود( در محور همشود. نشانۀ هممی

شود تا به عاشقانه جان ببخشد وگرنه بدون نداری میجا نشانۀ توضیحی بدل بلاغی، نشانۀ شمایلی

شوند/ ها، دهانۀ دریا جمع مینویسم چنان زیبایی/ که تمامی آبمی»شود: حضور او شعر، تازه نمی

توانم از تو رود/ انگشتت را به من بده/ به ساحل شعرهای من قدم نِه/ نمی تا ورود تو را ببیند/ ای

( در بند پایانی، بدونِ خطاب، لنگرودی با 655: 1387« )م، تر شود.چنان بگویم که دفتر اشعار

های بلاغی چون: جان بخشی، تناسب و نمادی که در ساختار نشانۀ شمایلی استعاره است، نشانه
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هایی خواهم گلهای دفتر من/ قدم نِه/ میانگشتت را به من بده/ بر پله»برد: اش را به پایان میعاشقانه

 .(656: 1387« )ید/ که کرک ملتهبش را زیر سرانگشتانم حس کنم.در شعرم برو

هایش بارها و بارها ذهنش را به فضای جنگ معطوف ساخته و همواره شاعری که در عاشقانه

با حضور معشوق، آن را به سمت صلح و پیروزی سوق داده است، این بار نیز در خیالش به رؤیاهای 

ای است که رؤیاهایم پرچم پاره»گوید: ای مینگاهی مقایسهکشد و در عاشق و معشوق سَرَک می

« کنی.ای/ که برای ساعت پیروزی چرخ میزخم سینۀ سربازم را بسته است/ رؤیاهای تو/ پیراهن تازه

های دوم های شمایلی تشبیه که دال( شمس، رؤیاهای عاشق و معشوق را با نشانه17الف: �139)

اند تا در رمزگان خاصّ خود درک و ملموس شوند، به ح داده شدههای متناسب توضیآن با نشانه

ای ای نمایهکه نشانه« سرباز»و نشانۀ واژگانی « م، پ، ز، س»های حرفی مکرّر کشد. دالتصویر می

های متبادر، متناسب و متقابل جوار به سمت مدلولهای هماست و ذهن مخاطب را به واسطۀ دال

هایش را با وارهشمس، طرح ن فضای ذهنی و عینی نمودن آن نقش دارند.کشاند، در تجسّم ایمی

شنوم/ که لنگان لنگان شوی/ صدایِ پایِ سکوت را میتا دور می»نویسد: ای میهای نشانهخوشه

 .(60الف: 1390« )شود.نزدیک می

ی پیام و ادر ابتدا و پایان این شعر سه مصراعی، در لحظه« دور و نزدیک»های متقابل دال 

 ص، س،»های حرفی و صوتی مکرّرکند. شمس در میانۀ شعر از دالاحساس شاعر را منتقل می

باشد، استفاده که البتّه نشانۀ شمایلی استعاری نیز می« صدای پای سکوت»و دال ترکیبی متناقض «

دست به دست  که در کلّ شعر توزیع شده،« ای»ها به علاوۀ تکرار صدای کند. مجموعۀ این نشانهمی

شواهد  دهند تا مخاطب با راوی شعر همراه شود و ترنّم دلتنگی و غم او را درک و لمس کند.هم می

(/ 101، 89پ: 1390(/ )112ب: 1390(/ )85الف: 1390(/ )654، 627، 606، 589، 586: 1387)دیگر: 

، 55، 54، 14-12: 1395) (/43�42: 1393(/ )84�76�70، 42پ: 1392(/ )91، 46ب:1392(/ )60ت: 1390)

58 ،66). 

ای به هم پیوند خورده، تشکیل شده است. های نشانهشعر آن از خوشه 109شعر عاشقانۀ شمس لنگرودی،  262از میان  

 خوشه از آنِ شعر است. 6خوشه متعلقّ به عشق و  10خوشۀ این اشعار متعلقّ به معشوق،  93

 



 191 |      یشمس لنگرود یهادر عاشقانه یبلاغ یهانشانه یلتحل

 
 ایی نشانههاهای بلاغی خوشه: بسامد نشانه4نمودار

 نتیجه -2

های شمس لنگرودی است. شمس به وسیلۀ کنندۀ گفتمانهای بلاغی از ابزارهای تعییننشانه

های شمس دهد. عاشقانههایش را نشان میگیری عاشقانهها، فرآیند شکلنیروی نهفته در این نشانه

دو صورت از  ها بهاند که شمس در پردازش آندر سه محور معشوق، عشق و شعر شکل گرفته

گیرد و در ها بهره میها از این نشانهکند. وی در برخی از عاشقانههای بلاغی استفاده مینشانه

نویسد. در این اشعار، تراکم و فشردگی هایش را میهای بلاغی، عاشقانهها با نشانهبسیاری از سروده

زد که تفکیک هر نشانه از دیگری، ساای، گفتمان عاشقانه را میهای نشانهها به صورت خوشهنشانه

های عاشقانۀ شمس ترین ضلع سرودهمعشوق، برجسته گذارد.متن را به هم ریخته، معنا را ناتمام می

های وجودی او، تشریح دوری و دلتنگی، تمنّا و است. وی در این اشعار به توصیف اعضا و وابسته

پردازد که در هر یک از این معشوق میوگو، اظهار عشق و مقایسۀ عاشق و آرزو، خطاب و گفت

های های معشوق نشانهدر تمامی زیرمجموعه های بلاغی نقشی قطعی دارد.ها، نشانهمجموعهزیر

حروفی( و تشبیه در رأس قرار دارند؛ امّا در قسمت تمنّا و آرزو نشانۀ شمایلی آرایی)همتناسب، واج

تناسب با موضوع است.کاربرد نشانۀ شمایلی استعاره کار رفته است که ماستعاری بیش از تشبیه به

دهندۀ ارتباطی است که شمس گو نشانوهای توصیف معشوق، تمنّا و آرزو، خطاب و گفتدر بخش

جان و جاندار ملموس در محور جایگزینی و متناسب با موضوع برقرار کرده است. های بیبا پدیده

گو استفاده شده، بیشترین وا و آرزو، خطاب و گفتتضاد در سه زیرمجموعۀ توصیف معشوق، تمنّ 

کاربرد را در بخش مقایسۀ عاشق و معشوق دارد و بیانگر ذهنیت متقابل توصیفات شاعر دربارۀ 

های حرفی عاشق و معشوق است که در شعرها با این نشانه عینیت یافته است. همچنین تکرار دال

توای غالب است. شمس در ضلع دوم )ش، س، ب، د، ت، گ( در هر قسمت، بیانگر مح

پردازد. نگاه لنگرودی به عشق، ساده، عینی، زنده، منطقی، لبریز هایش به تعریف عشق میعاشقانه

های عشق از از عاطفه و پیوندی میان فرد و اجتماع است که این شاعر در تعریف و ذکر ویژگی
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زنده و ملموس نشان دادن عشق، نشانۀ  کند. شمس برایهای بلاغی متناسب با آن استفاده مینشانه

ای های نمایهدهد نشانهبرد. آنجا که منطق را محور تعریف قرار میکار میشمایلی استعاره را به

خواهد عشق را به اجتماع گذارد و هنگامی که میهای شمایلی میتناسب و تقابل را در کنار نشانه

های حرفی )ش، س، ر( در این ضلع، کند. تکرار دالمیپیوند دهد از نشانۀ چند لایۀ نماد استفاده 

ها، شعر را زاییدۀ عشق گشایندۀ کدهای ذهنی شمس در تعریف عشق است. شمس در این عاشقانه

هایش زبان عشق را بداند. لنگرودی در بخش شعر و عشق از خواهد سرودهداند و میو معشوق می

کند و در قسمت شعر و معشوق و استعاره استفاده میآرایی نشانه های بلاغی تناسب، تشبیه، واج

های حرفی گیرد. تکرار دالهای مذکور از دو نشانۀ بلاغی تکرار و تلمیح نیز بهره میعلاوه بر نشانه

های )ش، ت، س( نیز بیانگر رابطۀ شعر با این دومقوله است. در مجموع با توجّه به فراوانی نشانه

ای و شمایلی به ترتیب: تناسب، های نمایهپربسامدترین نشانه های شمس،بلاغی در عاشقانه

آوایی )هم حروفی؛ ت، س، د، ر، ش: بیانگرِ استحکام، لطافت و جریان(، تشبیه، استعارۀ مکنیه، واج

ای تناسب و های نمایهها، نشانهاستعارۀ مصرحّه و تکرار جمله است. همچنین در این عاشقانه

های انگیخته ساز و از نشانهیلی تشبیه ،که دال دوم آن توضیحی است، سبکآرایی و نشانۀ شماواج

های کنند.کارکرد نشانهسازند و او را به خوانندۀ مولّد، تبدیل میهستند که ذهن خواننده  را درگیر می

های مختلف گره ها، اشیا، زمان و مکانهای طبیعت، پدیدههای شمس که با نشانهبلاغی در عاشقانه

ورده، بر اساس شواهد سه محور عبارت است از: الف( درگیر کردن مخاطب با اثر و عدم خستگی خ

ت( تداعی ،ث( توضیح ، پ( ارتباط میان شاعر و مخاطب ،ب( انتقال و برانگیختن احساس ،او

سازی، چ( پویایی، معانی ذهنی شاعر و کمک به درک معنا و تثبیت آن در ذهن خواننده، ج( عینی

های زیستمانی )عمومی و شخصی(، خ( بومی ی و برجسته سازی مضمون، ح( بیان تجربهپیوستگ

  .سازی، د( انسجام، زیبایی و موسیقایی شدن شعر

 منابع -3

 .1378، چاپ چهارم، تهران: مرکز، ساختار و تأویل متن. احمدی، بابک، 1
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